
 
 

 

 وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَمْوَاʫً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

 هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

 .که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند بلکه زنده اند

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

 

 
 

 
 



بود كه براي حفظ وطن از شهرت و مدال دوران هشت جنگ تحميلي مملو از حضور ورزشكاراني 
 .قهرماني گذشتند و پلاك رزمندگي به گردن آويختند

 رزمي و دفاعي داشته است. تيراندازي،هاي نقش موثري در آمادگي از گذشته دور تاكنون، ورزش
               هايي هستند كه كاركرد جنگي داشته گيري و هنرهاي رزمي، ورزشكشتي شنا، شمشير بازي،

خود  اند به اين دليل بوده كه ناجي كشور و ملتو دارند. اگر ورزش و ورزشكاران تقدسي داشته
آرش كمانگير در فرهنگ ايراني قهرماني است كه مرزهاي  كردند. براي مثالبودند و از آن دفاع مي

  .كندكشور را تثبيت مي
 :ر در دوران دفاع مقدس مي پردازيمدر اين ويژه نامه به معرفي شهداي شاخص ورزشكا

 

 _ استاد تکواندو ورچانیـد قـمحمد ـسردار شهي
 

در اين روزها كه جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردمان 
نوار غزه به اوج خود رسيده است، بايد از شهيد فلسطين در 

ورزشكاري نام ببريم كه روزگاري به آموزش نيروهاي 
 .پرداختفلسطيني براي مبارزه با اسرائيل مي

در محله  1331استاد محمد قورچاني در دوم فروردين ماه 
 خوزان خميني شهر اصفهان چشم به جهان گشود. 

پس از طي دوران كودكي و  . ويتنها پسر خانواده بود محمد
ذ مدرك ديپلم به تهران نوجواني و ادامه تحصيل جهت اخ

گروه كلاه سبزهاي نيروي هوايي، ورزش تكواندو را  هنگام خدمت در 1348در سال . عزيمت كرد
  .نزد استاد كره اي به نام جونگ كه دان شش داشت فراگرفت

و  1ا در اصفهان پايه گذاري كرد و كمربند دان شهيد استاد قورچاني اولين كسي بود كه تكواندو ر
باشگاه ورزشي والعصر را در ملك شهر ، پس از بازگشت از تهران 1350در سال را دريافت كرد.  2

تأسيس كرد و در بين شاگردان به استاد (قوچاني) معروف شد. ايشان كلاس را با قرائت سوره والعصر 
روح جوانمردي و فتوت سخن مي گفت. استاد بسيار در شروع مي كرد و براي شاگردان از پرورش 

 كرد. كلاس جدي و متناسب با روحيات شاگردان با آنها ارتباط برقرار مي



فعاليت هاي مذهبي ايشان زير پوشش ورزش بارها موجب احضار او توسط ساواك گرديد. او با 
و بعد ها آن ها را همراه خود  ، حلقه هاي نيرومندي تشكيل داددهانتخاب افراد ورزيده و آموزش دي

  برد. به جبهه دارخوين و كرخه نور
 ايران به  »كوكي وان«و پس از اخذ مدرك بين المللي رفت به كشور كره  1359در سال  قورچاني
ان هم همين سبك جه و ايران در امروزه كه كرد وارد »پومسه« نام به جديدي سبك او. بازگشت

 آموزش داده مي شود.

درگيري در فلسطين و لبنان، وي به همراه شهيد دكتر چمران و تعدادي از ورزشكاران باشگاه پس از 
اصب پرداخت به عنوان يك چريك به لبنان رفت و به آموزش نيروهاي فلسطيني و مبارز اسرائيل غ

 همين سفر بود كه با شهيد محمد منتظري آشنا شد. در .معروف شد» ابوفاضل«و در آنجا به 
. معتقد بود كمك كنيم تا در مقابل اسرائيل بايستنداو اعتقاد داشت ما بايد به آوارگان فلسطيني 

  بايد ضربه را در نزديك و خود خاك اسرائيل به او زد و از اسلام دفاع كرد.
ورزشكاران باشگاه كمربند (با آغاز رژيم عراق به خاك ايران، استاد قوچاني با اولين كاروان چهل نفري 

 آشنايي چمران مصطفي دكتر با لبنان در حضور دوران  آنجايي كه از به جبهه شتافت و از )هامشكي
  .پرداخت بعثي دشمنان با مبارزه به چمران دكتر با همراه نامنظم هاي جنگ ستاد در داشت

قورچاني با شركت در عمليات هاي متعدد پارتيزاني در مناطق جنگي جنوب كشور، خصوصا در 
 بود.كربلا  25ايشان فرمانده گردان تيپ  دانيال، به عنوان يك رزمنده شجاع شهرت يافت.شوش 

شوش  طي عمليات فتح المبين در جبهه رقابيه 1361سرانجام، ابوفاضل، در سومين روز از فروردين 
پيكر اين شهيد در تهران و سپس در  بر اثر اصابت تركش گلوله مستقيم تانك به شهادت رسيد.

 شهداي خميني شهر آرام گرفت.بهشت ديف اول ر ردبنا به وصيت خودش،  .اصفهان تشييع شد
 در تهران ساكن بود، اهل محل او را به نام محمد جوشكار مي شناختند. زماني كهشهيد قورچاني 

با هم اختلاف داشتند و زن و محل اين بود كه بيشتر خانواده هايي كه در  دليل اين نامگذاري نيز
يا به  كردند و مي خواستند از يكديگر جدا شوند، را به خانه مي آورد كه ناسازگاري مي شوهرهايي

 صلح و صفا مي داد و به ادامه زندگي دلگرم مي كرد.  را خانه خودشان مي رفت و آن ها
 آري او جوش دهنده و پيوند دهنده خانواده ها بود.

از . همه حال، شاگردان و دوستانش را به رعايت اخلاق و نماز اول وقت سفارش مي كرداستاد در 
 .توان به مرحوم حاج زمان خليلي و استاد عباس خسروي اشاره كردشاگردان بزرگ ايشان مي

اولين رئيس فدراسيون تكواندو، رياست فعلي فدراسيون و دو تن از كارگردانان سينماي  همچنين



بوالقاسم طالبي و مجتبي راعي) و بسياري از داوران و مربيان رده بالاي فدراسيون دفاع مقدس، (ا
 از شاگردان اين شهيد بزرگوار بودند.تكواندو كشور 

 

 شهيد: نامه وصيت از فرازی
 

مساله خيلي مهم اين است كه ما بلاخره با چنگ و دندان عراقي ها را بيرون مي ريزيم. ولي الان 
ي مومن و وفادار به شهرستان هاي ايران يك سري نيروهابايد نهاد ها و نيروهاي انقلابي در كليه 

ين انقلاب را با يك سري آموزش هاي رزمي در سطح خيلي بالا آشنا كنند كه به محض اينكه ا
 نيروهاي دشمن رانده شدند، آنها مرزباني را انجام دهند تا اينكه رژيم بعث از بين برود.

 

 _ کاپيتان تيم ملی واترپلو لاحـشهيـد حسـن نوفسردار 
 

 "شهيدي كه به شهرت پشت پا زد"

 كاپيتان تيم ملي جوانان واترپلوي ايران

 اسلامي ايران عضو تيم ملي بزرگسالان جمهوري

 ماهي طلاييمعروف به 
 

در  1340اسفند ماه سال  4حسن نوفلاح 
 مقطع تا را خود تحصيلات و شد متولد  تهران
 عضويت به تحميلي جنگ آغاز با و داد ادامه ديپلم
بهمن ماه  24 ورزشكار، قهرمان اين. درآمد بسيج
سـالگي و در عمليات  21در سن  1361سال 

 به شهادت رسيد. » والفجر مقدماتي«
 بهشت زهرا (س) قرار دارد.  2، شماره  85، رديف  28مزار اين شهيد در قطعه 

در آن سال ها تيم واترپلوي ايران، از تيم هاي . هاي شنا و واترپلو مهارت داشتزشاين شهيد در ور
 خيلي بازيكن مشهور و  حسن نوفلاح .د سال قبلش قهرمان آسيا شده بودمطرح آسيا بود، و چن

              را چاپ مي كردند و لقب ماهي طلايي را به ش زنامه ها مرتب عكسمجلات و رو. بود آينده داري
با اين موقعيت ممتاز در حالي كه مي توانست مهاجرت كند و به بهترين تيم هاي . او داده بودند

 .اروپايي برود، ولي پشت پا به شهرت و موقعيتش زد و داوطلبانه راهي جبهه شد



 د:ـوصيتنامه شهي رازی ازـف
 

 منم بنده ذليل و ناتوان درگاهت ميدانم كه مرا دوست داشتي و با اينكه توبه ام را شكستم باز با 
               روي باز و گشاده مرا پذيرفتي و به من لطف كردي كه مرا به اين مكان مقدس آوردي و زبانم را به 

ستي خود آشنا كردي و علاقه ام را به چهارده و ثناي خود آشنا ساختي و باطنم را به دو حمد
معصومت افزون كردي زبانم را به ذكر و دعا به در گاهت آشنا نمودي و مرا در راهي كه در پيش 

 .داشتم ثابت قدم گردانيدي
 

 

 _ کشتی گير ادیـابراهيم هد ـشهيسردار  جاويد الاثر 
 

(س) يادبودي است  گلزار شهداي بهشت زهرا 26ر قطعه د
شهيد «و عنوان  حب آنها با ديدن عكس صاكه خيلي

روند و زائر شهيد مي كه روي سنگ مزار نوشته شده،» گمنام
شهيدي كه براي  .شوندمي» ابراهيم هادي« مفقودالاثر

كه اهل دل هستند،  هاي جنوب شرق تهران و كسانيبچه
 . خيلي عزيز است

بنيانگذاران از  "لعلمدار كمي" ملقب به هادي شهيد ابراهيم
ستاره  و گروه چريكي شهيد اندرزگو در جبهه گيلانغرب

 .ورزش كشتي كشورمان است
در اول  پوربا نام كامل ابراهيم هادي ابراهيم هادي 
ابراهيم چهارمين . حوالي ميدان خراسان به دنيا آمددر محله شهيد سعيدي  1336ارديبهشت سال 

منزلت  حسين به او علاقه خاصي داشت. او نيزمشهدي محمدبا اين حال پدرش فرزند خانواده بود؛ 
شغل بقالي توانسته بود فرزندانش را به بهترين نحو  بدرستي شناخته بود. پدري كه با پدر خويش را
از آنجا بود كه همچون مردان بزرگ تلخ يتيمي را چشيد.  ابراهيم نوجوان بود كه طعم. تربيت نمايد

 .زندگي را پيش برد

        دبيرستان را نيز در مدارس ابوريحان وكريم خان.  دبستان را به مدرسه طالقاني رفت ودوران 
           توانست به دريافت ديپلم ادبي نائل شود. از همان سال هاي پاياني دبيرستان مطالعات  55سال 

ي استادي حضور در هيئت جوانان وحدت اسلامي و همراهي و شاگرد .غير درسي را نيز شروع كرد
 .بسيار در رشد شخصيتي ابراهيم مؤثر بود» محمدتقي جعفري«نظير مرحوم علامه 



هاي بسياري از خود نشان داد؛ همزمان با تحصيل اين شهيد مفقود، در دوران پيروزي انقلاب شجاعت
آموزش علم به كار در بازار تهران مشغول بود و پس از انقلاب در سازمان تربيت بدني و بعد از آن به 

 .بوم مشغول شد ابراهيم همچون معلمي فداكار به تربيت فرزندان اين مرز و. پرورش منتقل شد

اهل ورزش بود. با ورزش پهلواني يعني ورزش باستاني شروع كرد. در واليبال وكشتي بي نظير بود. 
تفاعات سر به را مي توان در ار مردانه مي ايستاد. مردانگي او هرگز در هيچ ميداني پا پس نكشيد و

و گيلان غرب تا دشت هاي سوزان جنوب مشاهده كرد. حماسه هاي او در  فلك كشيده بازي دراز
 .اين مناطق هنوز در اذهان ياران قديمي جنگ تداعي مي كند

يكي از كارهاي ابراهيم انتقال مجروحان و شهدا از منطقه به عقب جبهه بود. گاهي اوقات پيكرهاي 
 .هايشان برسدنشست تا به دست خانوادههاي ابراهيم ميدراز بر شانهعات بازيمطهر شهدا در ارتفا

هاي هاي گردان كميل و حنظله در كانالو سرانجام ابراهيم، در والفجر مقدماتي پنج روز به همراه بچه
           هاي باقي مانده بعد از فرستادن بچه 61بهمن سال  22فكه مقاومت كرد اما تسليم نشد و در 

 .كسي او را نديد به عقب، تنهاي تنها با خدا همراه شد و ديگر
 .خواست گمنام بماند؛ چرا كه گمنامي صفت ياران خداستابراهيم هميشه از خدا مي

 

 د:ـرازی از وصيتنامه شهيـف
 

خداوند دانم، قبل از آغاز سخن از اگر چه خود را بيشتر از هر كس محتاج وصيت و پند و اندرز مي
، دست به قلم ببرم؛ كنم قدرتي به بيان من عطا فرمايد كه بتوانم از زبان يك شهيدمنان تمنّا مي

ي پيدا شد و مورد عفو رحمت الهي قرار گرفتم و توفيق و سعادت تچرا كه جملات من اگر لياق
 د.شوآفرين وصاياي شهيد خوانده مي افتخار شهادت را پيدا كردم، به عنوان پر

دهم كه تذكر مي خصوصاً مسئولين امر عنوان يك فردي از آحاد ملت مسلمان به تمامي ملتبه 
هميشه در جهت اسلام و قرآن بوده باشيد و هيچ مسئله و روشي شما را از هدف و جهتي كه داريد، 

 .منحرف ننمايد
نموده و اعمالتان را از هر شرك و ريا،  خالص در كارهايتان نيت خود را ديگر اين كه سعي كنيد
چنان كه تا هم اجر خود را ببريد و هم بتوانيد مسئوليت خود را آن ييدحسادت و بغض پاك نما

 د.خواهند، انجام داده باشيامام ميخداوند، اسلام و 
 .شودتا خود را نسازيم و تغيير ندهيم، جامعه ساخته نمي اين را هرگز فراموش نكنيد

 



 _ ورزشکار باستانی سعيـد طوقـانی شهيـد پهلـوان

 

در تهران به دنيا آمد.  1348سعيد طوقاني ، سال 
پدرش مرحوم حاج اكبرعلي طوقاني از ورزشكاران 
باستاني بنام تهران بود. در سن چهار يا پنج سالگي 

مند شد و به همراه پدر و برادران به اين ورزش علاقه
          بزرگترش كه آنان نيز از جمله ورزشكاران بودند، 

 .كردپيدا مي در زورخانه حضور

علاقه زياد او به شيرين كاري در ورزش باعث شد تا 
هاي شدر اين زمينه رشد بسياري كند و با ارائه نماي

 .زيبا، همگان را متحير سازد
 

و  داشت در عرصه ورزش باستاني تريسالگي حضور بيش شش از 
ا حضور مسئولين رده بالاي بي در سن هفت سالگي در مراسم

 300 توانست تنها در عرض سه دقيقه 1356ل در سا مملكتي
دور به دور خود بچرخد و با اجراي حركات منحصر به فرد، بازوبند 

 .پهلواني كشور را از آن خود سازد
پهلوان كوچولوي «ها از سعيد به عنوان از آن روز به بعد روزنامه

 .كنندياد مي» پايتخت
انه ه نشب انقلاب آستانه در ومبارزات مردم  گيرياوج جريان دراو 

اي به امام و نامه شتكنار گذا اعتراض به رژيم شاه، ورزش را
 شود.كه در روزنامه اطلاعات چاپ مي نويسند(ره) ميخميني

اينجانب پهلوان كوچولوي پايتخت به حمايت از امام خميني « نويسد در آن نامه مي شهيد طوقاني
 »م.گذارورزش را كنار ميوجود فعلاً (ره) و اعتراض به وضع م

ها به ديدار حضرت امام (ره) رفتند؛ يك گروه از ورزشكاران نيز به ديدار بعد از پيروزي انقلاب، خيلي
شناسد و زودتر از همه، قبل از مي امام، سعيد را از ميان آن جمع ايشان رفتند كه مسئول محافظان
» خواهي به ديدار امام ببرمت، بايد براي ما بچرخياگر مي«گويد كه اينكه گروه وارد شود به سعيد مي

 . كند به چرخيدنو سعيد هم شروع مي



ها پس پهلوان«مايند فرحضرت امام مي. كنند كه امام (ره) در آن بودندبعد سعيد را وارد اتاقي مي
ت اين كجايش پهلوان اس«فرمايند امام مي. »اصل مطلب ايشان است«دهند خ ميپاس »كجا هستند؟

و سعيد همان جا » ايشان پهلوان كوچولوي پايتخت است«گويند و آنها مي» با اين جسته كوچك!
. چرخدمي دور چند و گذاردمي نمايش به را پهلواني ورزش از ايگوشه در محضر امام خميني (ره)

 هايورزش  رئيس فدراسيون سال در همان گذارد.يات سعيد تأثير بسياري ميآن ديدار در روح
 را پايه گذاري كرد.نوجوانان باستاني كار كشور  بخش ورزش باستاني،

شود؛ يعني يك رسد كه ديگر يك ورزشكار شش دانگ ميسعيد تا پيروزي انقلاب به جايي مي
سالگي در اوج شهرت بود و  14سعيد در  كار تمام عيار؛ اما وقتي جنگ شروع شد،ورزشكار باستاني

اش را دستكاري هايش را كنار گذاشت و شناسنامهگرفته بود اما همه موقعيتهاي زيادي هديه كاپ
  كرد تا به منطقه برود.

محمد به جبهه رفته  شبزرگتر پسركرد چون با جبهه رفتن سعيد موافقت نمي شهيدان طوقاني پدر
اش ره شناسنامهاما او بالاخ .سعيد را هم از دست بدهد كه شدالاثر شده بود و راضي نميبود و مفقود

 .را دستكاري كرد و آنقدر به اين در و آن در زد تا توانست خودش را در كاروان رزمندگان جا دهد

در زمستان » بدر«االله (ص) در عمليات رسول محمد 27گردان ميثم لشكر  حضور در كنار رزمندگان
بيمارستان شهيد كلانتري ، از مهم بود كه با وجود بيماري شديد براي او ، به قدري1363سال 

انديمشك خود را به راهيان نبرد رساند و توانست به عنوان پيك و پيام رسان فرمانده در عمليات 
 .او شامگاه بيست و دومين روز اسفند ماه در شرق دجله به شهادت رسيد  حضور پيدا كند.

 

 پرسپوليسفوتبال  تيم بازيکن _ شهيـد مهـدی رضـايی مـجد

 

هاي ترين چهرهتوان يكي از ويژهشهيد مهدي رضايي مجد را مي
 فوتبالي اين سرزمين قلمداد كرد. 

        كاپيتان تيم فوتبال جوانان ايران كه به پيراهن پرسپوليس رسيد 
 اش تيمي هم و نويياش امير قلعهايدورهتوانست مانند همو مي
 شود، تبديل كشورمان فوتبال در اسطوره يك به  پنجعلي محمد

هدف والاتري را برگزيد و براي دفاع از خاك ميهن راهي 
 هاي جنگ شد. جبهه



كرد و سوداي حضور در فوتبال اروپا را داشت، به مقام او كه روزگاري خود را با مارادونا مقايسه مي
 . والاي شهادت نائل آمد تا نامش براي هميشه جاودانه شود

 وقتي شهيد شد، زير لباس بسيجي، گرمكن و ساق ورزشي فوتبال بر تن داشت. 

پاچنار، يكي از محلات قديمي تهران به دنيا  در محله 1343سال  يكم فروردينمهدي رضايي مجد، 
مان اي ورزشي است كه با كشتي ورزش خود را آغاز كرد و حتي قهرآمد. مهدي فرزند چهارم خانواده

 .ترش حاج اكبر رضايي مجد به سمت فوتبال رفتدر بزرگاصيه برهم شد و با تو

             (ره) و همراه با مردم در تظاهرات خميني  در دوران مبارزات انقلاب همراه به توزيع اعلاميه هاي امام
 . كردندمي ياد »كوچك اميري« عنوان به او از محله اهالي  اي كهحضور مي يافت به گونه

 

 
 

          بازي كرد. او توانست به تيم  جوان تهران و اكباتان آذر، هايتيم در فوتبال در مجد رضاييشهيد 
چهار ماه در تمرينات پرسپوليس به مدت پرسپوليس بپيوندد و با اين باشگاه قرارداد امضا كرد و 

 حضور داشت. 
تيم ملي  گل براي تيم ملي زد و كاپيتان 15 طي دو سال حضور در تيم ملي جوانان ايران، مهدي

 .جوانان بود. او به دليل سبك بازي و استيل بدني به مارادوناي ايران شهرت داشت

در منطقه عمومي شلمچه » 5كربلاي «در عمليات تكميلي  65اسفند سال  10مجد در مهدي رضايي
 .م به همرزمان شهيدش پيوستشهيد شد. مهدي دهم اسفند ماه به دنيا آمد و دهم اسفند ماه ه

 
  



 _ بازيکن تيم فوتبال استقلال شهيـد ناصـر کاظمـی
 

چون و  ناصر كاظمي فوتباليست و دانشجوي تربيت بدني بود،
گرفتند، اما ها در برابرش جبهه ميتيپ روشنفكري داشت، بعضي

اش كرد. شهيد محمد بروجردي دست او را گرفت و فرماندار پاوه
 .ناصر كاري كرد كه ضدانقلاب از دستش عاصي شوددر آن مدت، 

او در در تهران متولد شد.  1335ناصر كاظمي دوازدهم خرداد 
وقتي ورزشكاران آمريكايي براي برگزاري مسابقات  1356سال 

كشتي به ايران آمدند، به همراه تعدادي از دانشجويان تصميم 
ي آمريكا هاگرفت در سالن مسابقات به دليل اعتراض به حمايت

از شاه، پرچم آن كشور را به آتش بكشد. در نهايت به جرم 
گيري انقلاب اسلامي و زمان با اوجهاي سياسي و آتش زدن پرچم آمريكا دستگير شد و همفعاليت

 .بر اثر فشارهاي داخلي به رژيم پهلوي، با بسياري از زندانيان ديگر آزاد شد

ابتدا مدتي در حضرت امام خميني(ره) لبيك گفت. با عضويت در سپاه به فرمان  1358سال 
               سمت فرمانداري پاوه منصوب و با اشرار و ضدانقلاب  به 59در سال  خوزستان خدمت كرد

به سمت فرماندهي سپاه كردستان  1360وقفه، در سال پس از يك سال و نيم تلاش بي مبارزه كرد و 
 گلولهتوسط  1361 شهريور ششم در سردشت پيرانشهر محور پاكسازي عمليات در سرانجام .رسيد

 د. به شهادت رسي انتك تيرانداز
 

 د:ـرازی از وصيتنامه شهيـف

 

براي اينكه . باشدتنها مكتب رهايي بخش مستضعفين از دست مستكبرين، مكتب انقلابي اسلام مي
  .باشيددر اين دنياي زودگذر گرفتار انحراف نفس نشويد، هميشه به ياد خدا 

سپاهي  سعي شود كه قانون اسلام در مورد همه بطور يكسان اجرا شود و فرقي بين يك فرد عادي و
 .از تهمت زدن بدون علم و آگاهي به ديگران شديداً پرهيز كنيم .و روحاني و دولتمرد نباشد

ن و سعي شود كه در سه وزارتخانه، آموزش و پرورش، وزارت كشور و وزارت امور خارجه بهتري
ترين افراد وارد شوند و اگر چنانچه در اين سه وزارتخانه مسامحه شود مسئولين در پيشگاه مكتبي

 .خدا و امت، مسئول خواهند بود
 



 _ کونگ فو و جودو شهيـد سـردار سرتيپ سعيـد سليمـانی

 

به دنيا آمد. تحصيل   1338سعيد سليماني اول فروردين سال 
را جهشي خواند  4آباد آغاز كرد؛ كلاس را از مدارس نمونه نازي

هاي پاياني دبيرستان به و وارد كلاس پنجم شد. در سال
فراگيري زبان انگليسي پرداخت و همزمان مدرك ديپلم رياضي 

 و انگليسي را دريافت كرد. 
دانشگاه شود با مدرك ديپلم تجربي وارد  سپس تصميم گرفت 

در  1356سال . در مدرك خود را دريافت كرد 19و با معدل 
شناسي دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت. پس از رشته زمين

پيروزي انقلاب اسلامي تغيير رشته داد و در رشته كشاورزي 
 را آموخت. » فوكونگ«به تحصيل مشغول شد. آنگاه ورزش 

شدت مبارزه كرد. سليماني با شروع انقلاب فرهنگي به هاي ضدانقلاب به با گروهك 1358سال 
 3به جبهه آبادان رفت و  1359پاسداران كرج درآمد. با شروع جنگ در مهرماه سال  عضويت سپاه

ماه مردانه جنگيد تا اينكه شنوايي كامل گوش راست خود را از دست داد و از ناحيه گوش سمت 
 .درصد شنوايي برايش باقي ماند 30چپ فقط 

               شكستگي فك و ناشنوايي باعث شد پزشكان او را از رفتن به جبهه برحذر دارند اما سليماني 
فرماندهي گروهي از نيروهاي بسيج و سپاه كرج را برعهده گرفت و به مريوان  1360مجدداً در سال 

 . شد مجروح نفوذي عمليات يك در و  اعزام
المقدس شركت كرد و به هنگام و بيت المبينرفت و در عمليات فتح جنوب به اوليه مداواي از بعد

» 1والفجر «هاي عراقي براي بار سوم مجروح شد. در عمليات به سمت تانك» تاو«شليك موشك 
             27هاي لشكر نيز براي چهارمين بار از ناحيه سر و گردن مجروح شد. او در اكثر عمليات

 .ماندهي طرح و عمليات را بر عهده گرفتاالله (ص) فرمحمد رسول

در » بدر«بعد از شركت در عمليات در طلائيه نيز براي پنجمين بار مجروح شد. » خيبر«در عمليات 
و القصر براي ششمين مرتبه مجروح و اين بار به بستر بيماري افتاد. در جاده ام» 8والفجر «عمليات 

 27در اين مرحله بود كه حاج سعيد در سن . اعزام گرديداين بار به دليل شدت جراحات به تهران 
 .به جبهه بازگشت 5و  4سالگي ازدواج كرد و سپس براي شركت در عمليات كربلاي 



به دستور فرماندهي سپاه ، جهت فراگيري آموزش دافوس ارتش به تهران  5بعد از عمليات كربلاي 
 نزديكترين دادن دست از و كليه در تركش و  نوايي، ناتواني در شاو كه از جراحات فراوان. عزيمت كرد

. برد مي رنج همت شهيد و دستواره شهيد رمضان، شهيد تهراني، جعفر شهيد مانند شهيدش رفقاي
 نمره با و نمايد كسب  با اراده و ايمان وصف ناپذيرش توانست يكي از بهترين رتبه هاي آموزشي را

دافوس او مجددا به سوي جبهه شتافت و تا آخرين لحظات بعد از آموزش . رساند پايان به عالي
 .جنگ جبهه را ترك نكرد

         پس از پايان جنگ به عنوان فرمانده تيپ يكم لشگر حضرت رسول (ص) و قائم مقام آن مشغول 
، ورزش رزمي ز جنگ همراه با تمام مسئوليتهايشدرصد جانبازي بعد ا 35او با بيش از . به كار شد

ه          بند مشكي (دان دو) ليگ جودوي سپارا آغاز نمود و با پشتكار فوق العاده با كسب كمر جودو
 .هاي اوليه، اين تيم را به قهرماني در ليگ كشوري رساندبنيان نهاد و در همان سالرا 

         پس از تشكيل قرارگاه ثاراالله تهران به عنوان مسئول عمليات قرارگاه مشغول به خدمت شد و 
به سمت معاونت عمليات  83در آذر ت و با شورشها و اغتشاشات داخلي داش نقش مؤثري در مبارزه

 .نيروي زميني سپاه منصوب شد
همراه با سردار سالگي  46در سن  84دي 19سردار سرتيپ پاسدار شهيد سعيد سليماني، سرانجام 

        هواپيما  اثر سانحه سقوط بر ، مقدس دفاع يادگاران و فرماندهان از جمعي وحاج احمد كاظمي 
 شتافت. تعالي حق سوي بهسيد و در اروميه به شهادت ر

 

 اصفهانی _ کاپيتان تيم فوتبال سپاهان ن غازیـسردار جاويد الاثر شهيد حس

  

توان از شهداي ورزشكار نام برد اما نامي از شهيد نمي
محرم  61فرمانده گروه توپخانه  نياورد، ميان به غازي حسن

كه زماني سپاه  خرداد 15 موشكي گروه  اولين فرمانده و
  .عهده داشت را بر يتاني تيم سپاهانكاپ

اي در خانواده 1338 سال در غازي سردار شهيد حسن
آموز زرنگ و دانشمتولد شد.  مذهبي در اصفهان 

خواني بود كه در كنار تحصيل و تعليم به فوتبال هم درس
اخلاق و  .بازيكن بسيار قابلي بود خيلي علاقه داشت و

 مديريت ورزشي او باعث شد كاپيتان تيم دبيرستان شود. 



هاي فني تر از آن، به نمايش گذاشتن قابليتاي و استاني و مهمبه دليل پيروزي در مسابقات منطقه
 .كاپيتان تيم شد به سرعتو  ل نوجوانان سپاهانِ آن زمان دعوتخود در اين رشته، به تيم فوتبا

اخطار داد كه  سپاهان به سرپرست تيم دزفول رئيس شهربانينوجوانان،  در اردوي مسابقات ملي
يكي از بازيكنان شما مزاحم خواب بقيه بچه ها مي شود. حسن صبح ها با صداي بلند اذان مي گفت 

 فت و آمد زيادي داشتند،مسابقات رماموران ساواك در اردوي  .تا همه براي خواندن نماز بيدار شوند
ر روز روي چه كسي همي شد  نگران شده بود. اگر ساواك متوجه مربي تيم از اين موضوع حسابي 

  .داد مي دست از را خود كاپيتان ،سپاهان نوجوانان تيم ،نويسد يم »شاه مرگ بر«ماسه هاي ساحل 
هاي نوجوان كشور، بسيار خوش درخشيد و با شرايط در جريان مسابقات قهرماني تيم سالگي  16در 

 مسابقات قهرماني آسيا به تيم ملي جوانان كشور دعوت شد.براي فني و تكنيكي بالايي كه داشت 

             را  داروسازيسردار غازي در دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان در رشته داروسازي قبول شد، 
 گذراند. را ي امدادگردوره رها كرد و 
به كردستان اعزام به عنوان امدادگر كردستان شدت گرفته بود. از طريق هلال احمر  هاي درگيري

امدادگري را هم رها كرد و معلم شد، در مدارس كردستان درس دين مي داد و مي گفت: اينجا  .شد
 .است تا اين كه جسم مردم را درمان كند يك مبلغ ديني كه فكر مردم را درمان كند بيشتر نياز

همان زمان تيم منتخب اصفهان هم قرار بود در جام قدس شركت كند، به تيم ملي هم راه يافت اما 
با آغاز جنگ تحميلي و اينكه هدفش حضور در جبهه هاي نبرد عليه بعثي ها بود، در هيچ كدام 

  شركت نكرد.
روز حسن را با لباس بسيجي ديدم، گفتم: دانشگاه را رها  يكشهيد غازي مي گويد: يكي از دوستان 

  ت.؛ اينها همه اش بازيچه هاي دنياسكردي و رفتي جنگ؟! گفت: دانشگاه آنجاست
ها ، در بسياري از عملياتنبرد شد هاي مختلف وارد عرصه هايمسئوليتاز ابتداي جنگ تحميلي با 

تاخت و هرگز ضعف و ناتواني از خود نشان در غرب و جنوب شركت داشت و بي محابا به دشمن مي
كه تحصيلات و  رزمندگاني، نياز به سامان دهي داشت. توپ هاي غنيمتيدر ابتداي جنگ داد. نمي

لين گروهان اودر نهايت . رتش فرستاده شدندزكاوت بيشتري داشتند براي آموزش توپخانه به ا
 گروهان معرفي شد. فرمانده به عنوان شهيد غازيو  توپخانه سپاه تشكيل

مسئوليت  به همين علت را مي فرستاد، شهيد غازيپاه مي خواست توپخانه تاسيس كند جا سك هر 
هاي يگانبعد از مدتي  .شد به او واگذار فرماندهي كل سپاه توسط ايجاد اولين گروه توپخانه سپاه

  .مستقل توپخانه در سپاه با همفكري وي به وجود آمد



مي گفت: از من نخواه كه  خيلي نترس بود، هيچ وقت براي گلوله و تركش خم نمي شد.مي گويند 
  م.ه ركوع و سجده كنلولبراي تركش و گ

شهيد حسن غازي در عمليات خيبر براي سامان بخشي به آتش پشتيباني به خط مقدم محاصره 
يازده اسفند  درشده طلائيه رفت و تير بار بدست همپاي بسيجيان عاشق ساعت ها جنگيد و نهايتاً 

پيكر مطهرش در طلائيه ماند . شتافت …هدف تير مستقيم تانك دشمن قرار گرفته و به لقاء ا 1362
پيكر مطهرش براي و  آب بردند، ديگر خبري از جسمش نشدعراقي ها آن منطقه را زير  چونو 

 .هميشه در جزيره مجنون باقي ماند
براي مراسم تشييع پيكر شهدا رفته بودم و سرم خيلي درد مي كرد. مادر شهيد غازي مي گويد: 

حسن داشت از خانه بيرون مي رفت. گفتم: پسرم! نكند يك روز بچه ام را روي دست هاي مردم 
 .ناراحت نباش چنين اتفاقي نمي افتد. از خدا خواسته ام جنازه ام برنگرددببينم؛ گفت: 

          عطر زده بود و لباس فرم سپاه را پوشيده بود، كمتر ار غازي: خاطره همرزم شهيد از روز شهادت سرد
همان روز بود  مي شد او را با لباس سپاه ديد. گفتم: قرار بود مرخصي بروي. گفت: منصرف شده ام.

يك كيلومتري با دشمن فاصله داشتيم، هنوز موشك آزمايش  .كه براي تست موشك به خط رفت
           نشده بود كه دشمن خط را شكست و بچه ها را دور زد. غازي تيربار را برداشت و مشغول شد. 

 و ديگر حسن را نديدم. سيكلت به عقب برگرد اعتنايي نكردهرچه اصرار كردم كه با موتور 
 

 نقش از تجليل منظور به 3/3/1369 مورخه در اي خامنهالعظمي …مقام معظم رهبري حضرت آيت ا
 مرقوم چنين آن از بخشي در كه اهدا ايشان خانواده به تقديري لوح مقدس دفاع در شهيد اين

         فداكاري و رشادتي كه شهيد عزيز برادر پاسدار حسن غازي در عمليات رزمي...« : اند فرموده
فعاليت وي، به كسب فتوحات مهم در صحنه جنگ كمك كرده و سبب ابراز داشته و شجاعت و 

 »....گرديده استاعتلاي كلمه اسلام و پايداري انقلاب و حفظ ميهن اسلامي
 

 وصيت نامه شهيد فرازی
 

             بايد بنده خدا شد. بنده خدا شدن تو را از بنده همه بندگي ها و از بندگي همه بنده ها آزاد 
 مي سازد. چون عبادت خدا آزاديبخش است و عبوديت او حريت مي آورد. 

 ببين اسير چه هستي؟ شكم و غذا؟ شهوت و شهرت؟ خانه و خادم؟ نام و نان؟ زن و فرزند؟ 

 .زر و سيم؟ وابسته به هر چه كه باشي به همان اندازه قيمت داري


